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  هر ساله با شروع فصل سرما کوچ پرندگان آغاز مي شود. گونه هاي مختلفي از پرندگان مهاجر مانند کاکایي، پرستوي دریاي توك زرد، اردك سیاه کاکل امسال هم مانند سال هاي قبل میهمان دریاچه چیتگر تهران هستند.
عکس:  مهدي صالحي/ آنا

رسانه ها در چند روز اخیر از بررسی طرح جدیدی در مجلس خبر داده اند که بندهای مختلف آن به محدود شدن 
فعالیت ها در شــبکه های اجتماعی و همین طور ایجاد مجازات های بیشتر برای خبرنگاران منجر می شود. طبق این 
طرح، گویی ۸۷ نماینده مجلس به  دنبال جرم انگاری از فیلم برداری و تصویر برداری وقایع روز و اشــتراک گذاری آن 
در شــبکه های اجتماعی هستند. مجلس همچنین طرح دیگری نیز با عنوان طرح نشر اکاذیب در فضای مجازی را 

هم در دست بررسی قرار داده است.
این شــرایط و رفتاری که مدام به دنبال محدود کردن و مجرم شــناختن افراد است، با اعتراض هایی در این مدت 
همراه شده است. در این میان، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با انتشار بیانیه ای به مجموعه این رفتارها 

و طرح ها واکنش نشان داده است.
 اخبار نگران کننده از طرح ها و لوایح محدودکننده

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران به اخبار نگران کننده از طرح ها و لوایح محدودکننده فعالیت حرفه ای 
روزنامه نگاران واکنش نشان داد و در بیانیه ای خواستار لزوم توجه به حقوق مردم، خواست اهالی صنف و مقتضیات 

زمانه شد. متن بیانیه در پی می آید:
در روزهــای اخیــر دو خبر، یکــی درباره تنظیم طرحــی در مجلس با عنوان «طرح پیگیــری حقوقی و قضائی 

اخبــار کذب در فضای مجازی» و دیگری لایحه ای در دولت در خصوص فعالیت رســانه ای با عنوان «لایحه جامع 
روزنامه نگاری»، پرسش ها و نگرانی های تازه ای را برانگیخته است.

با توجه به اینکه تا امروز متن این طرح و آن لایحه منتشر نشده ، به نظر می رسد تلاش بر این است که این مقررات 
مهم تا زمان طرح در صحن مجلس از دید مردم و خصوصا اهالی رسانه و روزنامه نگاران مکتوم و پوشیده بماند و 

زمان مؤثری برای واکنش های کارشناسی منتقدان باقی نگذارد.
نگرانی زمانی بیشــتر می شود که برخی اخبار رسمی و غیررســمی حکایت از آن دارد که جهت گیری این متون 
عمدتا مبتنی بر تشدید محدودیت های نظام گردش اطلاعات در رسانه های حرفه ای و فضای مجازی و ناقض حقوق 

و آزادی روزنامه نگاران است.
در قانون گذاری متعارف و عقلانی، اصل بر آن است که قانون در وهله نخست باید در پی تحقق حقوق اساسی 
ملت و مبتنی بر واقعیت های روز باشد و چنین هدفی حاصل نمی شود مگر با مشارکت عامه و خصوصا همکاری 
فراگیر و گسترده گروه صنفی ذی نفع در تدوین و تنظیم آنها. اما اصرار بر پنهان نگه داشتن طرح نمایندگان در مورد 
فضــای مجــازی و لایحه جامع روزنامه نگاری در دولت، این گمان را تشــدید می کند کــه مقاصد و اهداف دیگری 
دنبال می شــود که ســازگار با خواســت عمومی و حقوق روزنامه نگاران نبوده و بر تحدید و تولید تنگناهای بیشتر 

بــرای روزنامه نگاران و فعالان فضای مجــازی تأکید دارد. این دیدگاه نه فقط به حقوق عامه و حقوق رســانه ها و 
روزنامه نگاران آسیب می زند، بلکه در زمانه ای که رقابت رسانه ای نقش مهمی در امنیت ملی ایفا می کند، بحران 

مرجعیت رسانه ای ایران را گسترده تر کرده و آثار ناخوشایندی برای امنیت ملی در پی دارد.
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران پیش از این اولین قدم برای خروج رســانه از وضعیت غیرقابل قبول 
فعلی را با بهره گیری از تجارب روزنامه نگاران، دانش اســاتید دانشــگاهی و توجه به منافع ملی، حقوق اساسی و 
واقعیت های اکنون دنیای رســانه برداشــت و اقدام به تهیه پیش نویس سند ملی رسانه کرد و علی رغم ارسال آن 
برای نهادهای مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی، متأسفانه کمترین پاسخی 

دریافت نکرد.
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با ابراز نگرانی شدید از عدم اطلاع رسانی دقیق در مورد طرح و لایحه 
مذکور و تلاش برای این شیوه قانون نویسی، خواستار آن است که هرچه سریع تر متن طرح نمایندگان در مورد فضای 
مجازی و لایحه مورد نظر دولت در باره روزنامه نگاری، انتشار عمومی یافته و فرصت مناسب برای نقد و بررسی آن 
توسط کارشناسان مرتبط فراهم شود تا موارد ناقض حقوق رسانه ها و نیز موارد مغایر با واقعیت های نظام گردش 

اطلاعات در این متون آشکار و احتمالا برطرف شود.

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران بیانیه داد

لزوم توجه به خواست اهالی صنف

فرنکی و جانی، گری مارشال، محصول ۱۹۹۱
فرنکی (میشل فایفر): تو حتی نمی شناختیش،

ولی داشتی براش گریه می کردی.
جانی (آل پاچینو): لازم نیست برای غمگین بودن کسی رو بشناسی،

بهش می گن همدلی.

دیـالـوگ روز

افراســیاب پس از گریختــن از برابر نواده اش 
بــه گنگ دژ پناه برد، شــهرى که ســیاوش در 
توران زمین چون بهشــتی زیبا بنیاد نهاده بود. 
افراســیاب امید آن داشت خسرو از کین جویی 
دست شوید و تا گنگ دژ در پی او نیاید، هرچند 
خسرو را سر سازگارى نبود و روزى چند پس از 
رسیدن نیا به گنگ دژ، آن شهر را پیرامون گرفت. افراسیاب به امید آشتی، جهن را نزد خسرو فرستاد 
و خسرو با آن که دایی اش را دوست می داشت، او را با پیامی سراسر بیم نزد افراسیاب روانه کرد که 
پدرکشــته را سر آشتی نبود. چون جهن نزد افراسیاب آمد و پیام خسرو بگزارد، شهریار توران سخت 
برآشــفت، خواب از چشمانش ربوده شد، سپاه خویش را بیاراست، آنان را درم، کلاهخود، شمشیر و 
ژوبین بخشید و چون شب تیره پاى پس کشید و خورشید چهره نمود و کوه به پشت پیل سپید ماننده 
گردید، با دلی پردرد و ســرى پرشتاب، لشــکر را آماده روبارویی با خسرو گرداند. از گنگ، آواى کوس 
برخاست و زمین از زره پوشیدگان و آهنین کلاهخودیان، آهن پوش و آسمان چون آبنوس گردید. خسرو 
با دمیدن روشناى روز، گرد دیوارهاى شهر بگردید تا شیوه کارزار را بررسی کند. آن گاه به رستم فرمان 
داد چون کوهی از ســوى دریا سپاه خویش را بیاورد و از سوى دیگر گستهم، فرزند نوذر را روانه کرد 
و از راه دیگر، گودرزِ فرخنده سرشت را آماده تاختن کرد و سپاه را آن گونه که باید آماده گرداند. سپس 
فرمان داد به گرد دیوارهاى گنگ دژ، کنده کنند و در میان ســپاه خویش چه از چینیان و رومیان و چه 
از هندوان رزم آزموده، خواســت پیرامون دیوارهاى گنگ دژ، راهی براى دســتیابی به شهر پیدا کنند. 
آنان پیرامون آن شارستان بگردیدند و به ژرفاى دو نیزه کنده کردند و سپاه را پیرامون آن پراکندند که 
مبادا سپاه تورانی نیمه شبان دست به شبیخون زند. دویست گارى دیوارکوب در برابر هر در و دویست 
منجنیق در پس و پشت لشکر جاى داد و دویست برج در برابر دیوار با کمان کش ها گمارد تا هر کس 
بر فراز باره دژ پدیدار شود، آماج تیرهاى آرشان گردد و شهریار فرمان داد، دویست پیل نیز در پیرامون 
دیوارهاى شــهر جاى گیرند، آن گاه زیر دیوار شارســتان را بکندند و در زیر باره، ستون هایی نهادند تا 
فرو نریزد و سپس چوب را به نفت سیاه آغشتند و در زیر دیوار جاى دادند و بر فراز آن منجنیق هاى 
ســنگ افکن و تیرهاى جانســوز بود که آیین گرفتن دژ جز این نیست. خسرو از لشکر دور شده به نماز 
ایســتاد و با کردگار جهان به راز سخن گفت، پیشانی بر خاك سایید و از یزدان پاك یارى خواست و او 
را گفت: «هر پیروزى و کامگارى و بلندى از توست و در هر سختی و درشتی نیز یارمندى از توست و 
اگر آنچه می کنم، داد اســت، مرا ناامید از این درگاه بازنگردان و ســر آن جادوان را از تخت نگون سار 
و مرا شــاد و نیکبخت گردان». پس از آن که ســر از آستان یزدان پاك برگرفت، جوشن بپوشید و کمر 
بر میان بربســت و به کردار دود به ســپاه خویش پیوســت. آن گاه فرمان داد در برابر هر در دژ، سپاه 
گرد آید و آن چوب هاى نفت آغشــته را به آتش کشند و منجنیق ها نیز به پرتاب سنگ پرداختند و از 

بانگ کمان ها و آواى تیرها، چهره خورشید به کبودى گرایید و از گارى هاى دیوارکوب و از منجنیق ها 
و از گرد به آسمان برخاسته، زمین نیلگون شد و هوا رنگ لاژورد به خود گرفت. پیل ها خروشیدند و 
فرماندهان بانگ بر زدند و تیغ ها درخشیدن گرفتند و گرزهاى گران به کار گرفته شدند، گویی خورشید 
و ماه با یکدیگر درآمیخته بودند. از نفت ســیاه چوب ها افروخته شــد و باره به کردار کوهی که فرو 
ریزد، از جاى برآمد و با فروریختن آن، ترکانی که بر فراز دیوار به تیراندازى ایستاده بودند، نگون سار بر 
زمین فروغلتیدند و چون دیوار فروریخت و آن رخنه گشــوده شد، رستم کینه جوى، شتابان به دژ گام 
نهاد. افراسیاب را آگاه کردند که دیوار دژ فرو ریخته، شهریار توران شتابان بیامد و به جهن و گرسیوز 
فریاد کرد: «شما را با باره دژ چه کار؟ باره شما، همان شمشیرتان است، براى سرزمین تان، فرزندان و 
همسران تان مردانه بایستید و دست در دست یکدیگر از دشمن کسی را به جاى نگذارید». و آن گاه بود 
که سپاه ترکان گروه گروه به سوى آن رخنه شتافتند و همانند شیران با سپاه ایران درآویختند و خروشی 
از دو رویه برخاســت. خسرو، رســتم را گفت پیادگان را از راه رخنه، به درون دژ روانه کند و سوارگان 
در پس و پشــت آنان با تیرافکندن به ســوى دشمن، آنان را پشــتیبانی کنند. در این هنگامه، درفش 
بنفش رنگ ســپهدار ایران از رخنه دیوار گذشت و از کشته، پشــته پدید آورد و رستم چون با گرسیوز 
و جهن روباروى شــد که ســتون تاج و تخت توران بودند، آنان را با تیغ خویش از پاى درنیاورد که با 
مشت آهنین بی هوش گرداند. آن دو، یکی برادر افراسیاب و دیگرى فرخنده پسر او بودند که پیکرشان 
به پشــت سپاه ایران فرستاده شــد و ایرانیان در گنگ به تاراج و کشتار پرداختند، فریاد و شیون زنان و 
کودکان به آسمان رفت و بسیار کسان در زیر پاى پیلان ناپدید شدند. مردم توران چون باد به هر سوى 
گریزان بودند و از بیم جان، خانه و کاشانه خویش را فراموش کردند و بدین گونه بخت ترکان نگون سار 
شــد و دیدگان همه پرخون. افراســیاب بر فراز باره دژ رفت و با پریشانی و نگرانی دید که دو بهره از 
جنگاورانش کشــته شده اند و آن یك بهره نیز در حال گریختن است و خروش زنان و کودکان و آواى 
تبیره بر پشــت پیلان، لرزه بر اندام او افکند که همه شارستان را دود و فریاد دید و همه مردمانش را 
در رنج و درد و آن گونه که رسم سراى سپنجی است، گروهی از درد و رنج می گریستند و گروهی دیگر 
شادمانه خنده بر لب داشتند. افراسیاب چون این روزگار تیره بدید که دیگر نه فرزند براى او مانده بود 
و نه برادر، خیره بنگریست که این فلك با او چه کرده و در دل به فریاد گفت: «آنچه بر من آمده است، 
از خوارشمردن مرگ آن شاهزاده بود». از باره دژ فرود آمده با تخت شاهی بدرود گفت و نمی دانست 

چه  گاه دیگر بر این تخت مهی پشت خواهد داد و آن  گاه بر شادى و آرامش و ناز پشت کرد و رفت.
چو افراسیاب آن چنان دید کار چنان هول و برگشتن کارزار/ نه پور و برادر، نه بوم و نه بر نه تاج 

و نه گنج و نه تخت و کمر/ همی گفت با دل پر از داغ و درد که چرخ فلك خیره با من چه کرد
افراســیاب با دلی پردرد و چهره اى دژم، دویســت یار نزدیك را برگزید و راه زیرزمینی ای را که 
از دیرباز می شــناخت، در پیش گرفت و از بیابان ســربرآورد و مردمان خویش را در سرگشتگی به 

جاى گذارد.

شاهنامه خوانى

همسایه خوانى

نبرد سرنوشت ساز خسرو با نیاى خویش

شاهـنامه پـژوه
مهدى افشار

این روزها زنان افغانســتان از تحصیــل و حضور در فیلم 
و ســریال و سینما محروم شــده اند؛ اتفاقی که بسیاری از قبل 
پیش بینی می کردند و از اینکه آمریکا یکباره افغانســتان را در 
اختیــار طالبان قرار داد، همه بهــت زده بودند. حالا مقام های 
طالبــان بر طبل اســتبداد و حذف زنان می کوبنــد و نهادهای 
بین المللی کاری در دفاع از زنان برنمی کنند. طی این چند روز 
کــه از حذف زنان که اتفاقا آنها هــرروز در خیابان ها حاضرند 
و اعتراض می کنند، کمتر نهادی از آنان پشــتیبانی کرده است 
البته از ســازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا گرفته تا کشورهای 
مسلمان و غیرمسلمان این دستور حکومت طالبان را به شدت 
محکوم کردند ولی گام دیگری برنداشته اند. البته سازمان ملل 

مثل تجربه های قبلی فقط ابراز نگرانی کرده اســت. اســتفان 
دوجاریک، سخنگوی ســازمان ملل  گفته است: «این اقدامات 
بسیار نگران کننده است. تصور اینکه یک کشور چگونه می تواند 
بدون مشــارکت فعال و آموزش زنان به چالش ها و مشکلات 
خود رسیدگی کند، دشوار اســت». ندا محمد ندیم، سرپرست 
وزارت تحصیلات عالــی طالبان، در گفت وگویــی با تلویزیون 
دولتی «ملی» گفــت که در نظام تحصیلــی «منکرات وجود 
داشــت»... فعالیت خوابگاه های دانشجویان دختر در ولایات 
خلاف «غیرت افغانی و اســلام» بود... «حجاب کامل از سوی 
دانشــجویان دختر رعایت نمی شد... زن و مرد مختلط بودند و 
دانشجویان زن در رشــته هایی درس می خواندند که به عزت 

و وقار آنها مســاعد نبــود». همین طور یکی دیگــر به نقل از 
شــبکه العربیه این مقام در واکنش به انتقادات بین المللی با 
لحنی تند گفت: «آمــاده تحریم های جامعه جهانی دراین باره 
هستیم».  به گزارش ایسنا او تأکید کرده است: «حتی اگر بر سر 
ما بمب اتم هم بیندازند از تصمیم منع تحصیلات دانشگاهی 
زنان کوتــاه نمی آییم». در این میان عــدم همراهی مردان نیز 
ســبب ناامیدی زنان افغانستانی طالب دانش و تحصیل بوده 
اســت. طبق گزارش هایی که بی بی سی و دیگر خبرگزاری های 
رسمی از اعتراضات زنان منتشــر کرده اند، برخی کبسه نیز به 
زنان اعتراض می کنند و خواستار آن هستند که به خانه برگردند 

و این وضعیت را بپذیرند.

حذف زنان به قیمت بمب اتم


